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دلیو ایستاده بر صحنۀ خالی و به جاهایی خالی خیره است. 

کنـون در نقطـه‌ای ناچیـز، چیـزی شـبیه بـه هیـچ  گفـت: »ا دلیو:	

نمی‌دانـم  گران(  تماشـا بـه  می‌کنـد  )رو  می‌رسـیم.«  پایـان  بـه 
امـا  داد،  رخ  این‌گونـه  یـخ  »تار کـه  خوانـده‌ام  را  ایـن  کجـا 
پُـر  اینجـا  )درنـگ(  رخ دهـد.«  دیگـر  به‌گونـه‌ای  می‌توانسـت 
کـه  کـه شـما نمی‌بینیـد؛ چیزهایـی  اسـت از چیزی‌هایـی 
ایـن  کـه  نمی‌گویـم  هـم  مـن  و  مانـده  زمیـن  روی دسـت  بـر 
چیزهـا چیسـتند، و مـن دلیو د فرانچسـکو  به‌واسـطۀ شـغلم 
در دربـار دوک فردینانـد شـاهد نزدیـکِ همـۀ ایـن اتفاقـات 
بازیگـران اصلـی  زبـان  از  را  پنهانـش  گوشـه‌های  یـا  و  بـودم 
گـر نبـودم و  گـوش خـودم شـنیدم. جایـی هـم ا ایـن وقایـع بـه 
گـزارش مسـتندی نبـود ، به قوۀ اسـتنباط و یا شـمّ ادیبانۀ  یـا 
  در  چیـزهــا  ـــ این همــه  جمع‌آمـدن  کـردم.  اعتمـاد  خــود 
از  همـه  نمی‌بینیـد،  شـما  و  اینجاسـت    کـه  منظر  ـــ ایـن 
کـه  یـک مـرگ آغـاز شـد. مرگـی چنـان طبیعـی و به‌قاعـده 
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بیـرون از بـازیِ ایـن صحنـه اسـت و تنهـا بـه روایتـی بسـنده 
می‌شـود: مـرگ همسـر دوشـس مَلفـی. مـردی که تنهـا دربارۀ 
او نوشـته‌ام: »ثروتمنـد بـود و ثروتـی عظیم برای دوشـس باقی 
دوک‌نشـینی  بـه  فقیـر  سـرزمینی  از  را  ملفـی  کـه  گذاشـت 
کـه »بـرای اینکـه  کـرده‌ام  کـرد« و سـپس اضافـه  مقتـدر بـدل 
ایـن ثـروت از دسـت خانـدان ملفـی خـارج نشـود، بـرادران 
مجـدد  ازدواج  مانـع  فردینانـد  دوک  و  کاردینـال  دوشـس 
  دسـت‌کم ایـن دلیلـی بـود کـه کاردینـال  دوشـس شدند.«  ـــ
دیگـری  دلیـل  احتمـالًا  فردینانـد  امـا  می‌اندیشـید،  آن  بـه 
گرچـه  ا مـن  و  نگفـت،  بـه هیچ‌کـس  کـه هرگـز  هـم داشـت 
خواهیـد  حدس‌هایـی  هـم  شـما  و  می‌زنـم  حدس‌هایـی 
زد، امـا ترجیـح می‌دهـم از آن حـرف نزنـم. همه‌چیـز شـاید 
بـا  هرگـز  نمی‌توانـم  مـن  و  بازمی‌گـردد  خیـس  شـبدری  بـه 

کنـم. قاطعیـت مرجـع ایـن اسـتعارۀ مبهـم را آشـکار 
کاردینال و فردیناند از یک سو و دوشس از  دلیو بیرون می‌رود. 

سوی دیگر می‌آیند. دوشس کتابچه‌ای در دست دارد.

ما راهیِ جنگ‌ایم به سوی فلورانس و تو تنها می‌مانی. باید  کاردینال:	

که آبرویت راهنمای تو  باشد. 
ــناخته‌ای؛  ــردان را شـ ــتی و مـ ــوۀ زیبایـــی هسـ ــو بیـ ــا تـ جووانـ فردیناند:	

ــق ـــــــ  ــودای عشـ ــی و سـ ــذار زیبایـ ــن، مگـ بنابرایـ
گردانَد.  و نه حتی میل جوانی تو را از خون اصیلت دور  کاردینال:	

ازدواج!...  بیوه‌گانی که دوباره ازدواج کنند بسی شهوت‌ران‌اند.  فردیناند:	

لعنت بر آنان!  کاردینال:	

لعنت بر آنان!  فردیناند:	

من می‌خواهم بگویم ــــ  دوشس:	
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که تو می‌خواهی بگویی.  همۀ زنان بیوه همین را می‌گویند  کاردینال:	

اما به گردش ساعتی از گفتۀ خود بازمی‌گردند.
گر چنین باشد ــــ  ا دوشس:	

گر چنین باشد، بدکار‌گان ارزشمندترین زنان‌اند.  ا فردیناند:	

ممکن است ــــ  دوشس:	

ممکن است شیطانِ شهوت به شمایل عشق در جان تو  کاردینال:	

کند ــــ حلول 
کنی ـــــ  کنی پنهانی، و در تاریکنای شب ازدواج  و قصد  فردیناند:	

اما چنین پیوندهایی شایستۀ لعنت‌اند نه شادمانی. کاردینال:	

گر در همسـایگیِ دیوانگان می‌زیسـتم، بیشـتر حرفشـان را  ا دوشس:	

می‌فهمیـدم.
همسایگیِ دیوانگان؟ فردیناند:	

مگر نه اینکه دربار دیوانه‌خانه‌ای‌ست؟!... و خدا را شکر  دوشس:	

نیستند:  دیوانه  نفر  دو  تنها  ملفی  دیوانه‌خانۀ  این  در  که 
برادرانم.

برادرانت خیر و صلاح تو را می‌خواهند. کاردینال:	

گون را. و پیشرفت خاندان آرا فردیناند:	

با تصرف فلورانس و تصاحب مسند پاپ در واتیکان ما  کاردینال:	

امر ناممکنی را ممکن می‌کنیم.
ما ناممکن‌ها را می‌جوییم. فردیناند:	

این میانه داشته  گر بخواهی می‌توانی نقشی در  ا تو هم  و  کاردینال:	

باشی.
بله با ثروتم. دوشس:	

کاردینال به کتابچه‌ای که دوشس در دست دارد اشاره می‌کند.

دیگـر داری چـه می‌خوانـی؟ شـاید بایـد بـه صومعـه بـروی و  کاردینال:	
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تارکِ دنیـا شـوی تـا بـه جای خواندن سـافو و دکامرون ضاله 
گوسـتین و رسـالات ترتولیـان را بخوانـی. اعترافـات سـنت آ

همه را خوانده‌ام. دوشس:	

به‌هرحال همۀ این حرف‌ها را به خاطر بسپار. بدرود جووانا  کاردینال:	

گونا. د آرا
کاردینال خارج می‌شود.

انگار از پیش طرح تهدید مرا ریخته بودید. دوشس:	

نمی‌خواهد  دلم  می‌بینی؟  بود،  پدرمان  آنِ  از  این خنجر  فردیناند:	

زنگ بزند. بدرود بیوۀ پاک‌دامن. بدرود دوشیزۀ شبدرهای 
خیس. 

فردیناند بیرون می‌رود، دوشس نیز مات و پُر اندیشه از سویی 

دیگر. دلیو می‌آید.

آن زمــان دربــار ملفــی دنیــای تــازه‌ای بــود بــرای مــن، معلمــی  دلیو:	

کــه بــه‌  گمنــام، و عاشــق خوانــدن اشــعار ویرژیــل و دانتــه 
کودکــی‌ام، آنتونیــو بولونیــا، مباشــر  خواســت دوســت دوران 
یگــران اصلــی ایــن واقعــه، از دنیای  گــون، و از باز خانــدان آرا
گذاشــتم،  کوچکــم جــدا شــدم و پــا بــه ایــن دیوانه‌خانــه 

به‌عنــوان مســئول مکاتبــات و ثبت و ضبــط وقایــع. 
جولیا با عجله وارد صحنه می‌شود.

کـه هنــوز بــه جــایـی نـرســیـده بــود  آه خــانـم جـولیـا. زمـانــی 
کاستروتچو. خواستگارش بودم و آن هم همسر ابله‌اش: 

 ـ همسر جولیا  ــــ  به دنبال همسرش وارد می‌شود. کاستروتچو  ـــ

جولیا... جولیا... کاستروتچو:	

جولیا کلافه می‌ماند.

کاستروتچو؟ چه از جانم می‌خواهی  جولیا:	
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جناب دوک بر قاضی ملفی ــــ کاستروتچو:	

گرفته و می‌خواهد کس  جناب دوک بر قاضی ملفی خشم  جولیا:	

کند. خب؟ دیگری را جانشینش 
گر دوشس مرا ــــ من مطمئنم ا کاستروتچو:	

گر دوشس ترا به برادرانش پیشنهاد کند، آنها  من مطمئنم ا جولیا:	

کرد. خب؟ حتماً موافقت خواهند 
جولیا تو  باید این را از دوشس بخواهی! کاستروتچو:	

چرا خودت از او نمی‌خواهی؟ جولیا:	

تـو یـک زنـی و زن‌هـا هم‌صحبت‌هـای بهتـری بـرای زن‌هـا  کاستروتچو:	

هسـتند. 
که فکر می‌کنم زن‌ها هم‌صحبت‌های بهتری  واقعاً؟ من  جولیا:	

برای مرد‌ها هستند.
فکرش را بکن تو همسر قاضی ملفی خواهی شد. کاستروتچو:	

یارت پیر سن مارکو. من می‌خواهم بروم به ز جولیا:	

کجاست؟ قبلًا  نگفته بودی. پیر سن مارکو؟ این دیگر  کاستروتچو:	

خب حالا دارم می‌گویم. جولیا:	

ــدار دوشــس  ــه دی ــه ب ک ــداری  ــدر وقــت ن یعنــی قبلــش آن ق کاستروتچو:	

بــروی؟
وای جانم را به لب رساندی. بگذار ببینم چه می‌کنم. جولیا:	

از سـویی دیگـر  و جولیـا  از سـویی  بـا خوشـحالی  کاسـتروتچو 

جولیـا  کنـار  از  مالاتسـته  و    پسـکارا  درباری  ـــ دو  می‌رونـد. 

می‌گذرنـد و سـوتی بـرای او می‌زننـد و او بـا عشـوه‌ای می‌گذرد. 

می‌شـوند. وارد  بـوزولا  و  کاردینـال 

و  که به خاطر شما انجام داده‌ام  کارهای بزرگ  چه بسیار  بوزولا:	

شما این قدر خُرد می‌گیریدشان.




